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چکیده
وبـوده توجـه مـورد طبیعیـات بحثدرکهاستابعادتناهیاثباتبراهینجملهازمسامتهبرهان

امتنـاع اثبـات بـا وداردتکیـه مسامتهوحرکتمفهومدوبرمسامتهبرهاندارد.پیدرفلسفینتایجی
بررسـی بـا پـردازد. مینامتناهیابعادوجودفرضۀاستحالبهابعادتناهیعدمصورتدردایرهحرکت
حرکـت چگونگیوحیطهکردنمشخصوخارجازذهنبحثجداسازيوبرهاناینکلیديمفاهیم

نحوه خاص تصور حرکت، به علتدر ذهن برهاناینکهشودمیمشخصهاساحتاینازکیهر در
عدم امکان حصر شرایط آزمـایش و موانـع   به علتتواند مدعاي خود را ثابت کند و در خارج نیز نمی

احتمالی، امکان اثبات مدعاي خویش را ندارد. 

.فرضی، حکمت متعالیه، حکمت مشاءحرکتمسامته،برهانابعاد،تناهی:هاکلیدواژه

 :11/07/1391؛ تاریخ تصویب: 02/08/1390. تاریخ وصول.
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مقدمه
ابعـاد نظـر ازکـه دیگـري مـادي موجـود یـا جسمآیادارد؟مرزيوحدطبیعتعالمآیا

ازکـه اسـت امـوري ازطبیعـت، عـالم تنـاهی عدمیاتناهیمسئلهدارد؟وجودشدبانامتناهی
هیئـت طبقبرگذشتهدراست.بودهمطرحقدیمطبیعیاتدردیگرجهتیازوفلسفهدرجهتی

آنبـر و ت ـدرتـو فلـک نُهوشدهواقعطبیعتعالممرکزدرزمینکهبودندمعتقدبطلمیوسی،
امـر، ایناثباتدردانانطبیعیندارد.وجوددیگريچیزفلک،نیترگبزرازپسدارند.احاطه

مسامتهبهمعروفبرهانهاآنمشهورترینازیکیکهاندکردهاستنادهندسیشبههايبرهانبه
به بیان ابتدا، برهاناینبررسیبراياست.بودهنظرونقدمحلبازریاز دکهاست(همسویی)

معناي تصوري تناهی و عدم تناهی از نظر حکمـا پرداختـه و سـپس بـه     معناي بعد و همچنین
شود. پس از آن سه تقریر مشهور برهـان مسـامته در اثبـات    طرح بحث تناهی ابعاد پرداخته می

هاي مشهور بر این بـراهین ذکـر خواهـد شـد و در     تناهی ابعاد مطرح شده و اشکالات و پاسخ
راج و تحلیل عناصر کلیدي آن، نقاط ضعف برهان مـورد  نهایت با تحلیل برهان مسامته و استخ

بحث قرار خواهد گرفت.  

بعدمعناي
گویند.میبعدراشیءدوبینامتدادترینکوتاهقدمانزدواستقربمخالفلغتدربعد
نفـس بـه قـائم کـه داننـد میمادهازمجردامتدادرابعدهستندخلاءبهقائلکهقدماازکسانی

بـه یـا وجسـم دریـا کـه داننـد میموهومیامتدادراآنمتکلمینو)1/214،(صلیباد.باشمی
اشـغال جسـم لهیبه وس ـکهداردرااینصلاحیتوشودمیفرضنفسهفیومستقلصورت

(همان).شود.
تعریـف داردقـرار متلاقـی غیـر نهایتدوبینکهامريبهرابعدحدودکتابدرسیناابن

نیـز نهایتدواینبیندروکرداشارهجهتآنبهتوانمیکهباشدمیجهتیدارايکهکندمی
کـه استنهایتیدوبینکهاستچیزيهماناست. به نظر وي بعدفرضقابلدیگرينهایات

نهایـات کهاستاینشأنشوداردوجودجهتشازآنبهاشارهامکانوندارندبرخوردهمبا
).107سینا،ابنرسائل، سینا(ابنشود.تصورآندرنیزنهایتدوهماننوعازدیگري
ایشـان باشـد. سـطح وخطونقطهیعنیگانهسهمقادیرازکدامهرتواندمینهایتدواین

آندرکهکنیمفرضراجسمیاگرکهدهندمیشرحگونهنیاراگانهسهمقادیروبعدبینفرق
داردوجـود بعـد نقطـه دوایـن بینکنیم،فرضآندررانقطهودونداردوجودانفصالیهیچ
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بعـد دوآنبـین کنیمفرضراخطدواگرطورنیهمباشد.هاآنبینبالفعلیخطاینکهبدون
وخـط وطـول ۀرابطپسباشد.داشتهوجوددواینبینبالفعلیسطحاینکهبدونداردوجود

ترتیـب بـه باشدداشتهوجودسطحوخطر جاهکهاستصورتاینبهسطحوعرضۀرابط
عـرض وطـول داشـتن وجـود براياماداشتخواهندوجودهستندبعددوکهعرضوطول

(همان)باشد.داشتهوجودبالفعلیسطحوخطکهنداردلزومی
جـنس ازامـا دهـد مینشانراامتدادوشودمیفرضجسمدرکهاگرچه»بعد«این،بربنا
آید.نمیحساببهاعراضاز»بعد«کهگفتتوانمیپسیستنمقادیر

ازوعرضرابعدتعاریف،اینازبرخیکهاستشدهبیانبعدازنیزدیگريتعاریفالبته
نقـل الانظـار مطـالع کتـاب ازمطلبیفلسفیمصطلحاتشرحکتابدردانند.میکمیتجنس
بـه اگـر کمیـت ایـن ت اس ـکمیتجنسازدبعکهشدهتصریح»بعد«مورددرآندرکهشده

وشودفرضاًیثاناگروداردنامطولشودلحاظبودنتریطولانجهتازیاوابتداییصورت
،الفلسـفیه المصـطلحات شـرح (شـود. مـی نامیدهعرضشود،ملاحظهبودنترکوتاهنظرازیا

47.(

نامتناهیومتناهیمعناي
قـرار بررسـی موردتناهیعدممفهوماستلازمابتداابعاد،تناهیعدمپیرامونبحثبراي

امـور بـه منحصـر تنـاهی، عـدم ازراخـویش منظورشفاءطبیعیسماعفندرسیناابنبگیرد.
ازا رهاآنافعالیاومجردموجوداتعددمانندطبیعی،غیرنامتناهیمصادیقوداندیمطبیعی
،سـینا (ابـن داندنمیهاآنشاملراتناهیعدماثباتهینبراازکدامهیچودانستهخارجبحث
).1/209،(الطبیعیات)الشفاء
وشـود میتقسیمحقیقیغیروحقیقیبهنامتناهیحکما،توسطشدهذکربنديتقسیمدر

جهـت دوبـه نیـز سـلبی نامتنـاهی شود.میمطرحایجابیوسلبیگونهدوبرنیزحقیقیقسم
شود.میسیمتقعدولیوسلبی

صـلاحیت شـیء اینمعناآنبه واسطهکهرامعناییشیءیکازکهاستآنسلبیجهت
عـدم وتنـاهی وصـف بـه اتصافقابلیتکهمعناییکنیم.سلبداردرانهایتبهشدنوصف
نداشـته راکمیـت بـه اتصـاف قابلیتشیئیاگرپساست.کميمعنادهدمیشیءبهراتناهی
بـی نـوع اینثالد. مبوخواهدنامتناهیلحاظاینبهلذانداردراتناهیبهاتصافیتقابلباشد

درنیستکمیتبهاتصافقابلنقطهدانیم.مینهایتبیرانقطهوخداوندکهاستایننهایت
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توجهبایدالبتهنیست.فرضقابلاوبرايشودمیعارضکمبه واسطهکهداشتننهایتنتیجه
وطولوبعددارايکهعرفیۀنقطنهاستآنفلسفیمعنايبهنقطهنقطه،ازمنظورکهداشت
فلسفیمعنايبهنقطهاینکهمطلبتوضیحشود.میمتصفداشتنتناهیبهقطعاًوبودهعرض

بهنداردبعديهیچکهامريندارد.بعديهیچخودازواستخطحدواستخطانتهايآن
مثـال شـود. نمیمتصفتناهیوصفبهنداردکمیتکهامريوشودینموصفداشتنکمیت

بـه لذاوشودنمیکمیتبهمتصفکهاستخداونداستشدهمطرحموردایندرکهدیگري
).191،(رازياست.نامتناهیجهتاین

شیءبرايداشتننهایتصلاحیتآنبه واسطهکهامريکهآنجاستدرعدولیجهتاما
بـه متصـف شـیء یعنـی شـود. نمیحاصلنهایتحالعیندرولیاست،موجودردداوجود
شـود. نمیتناهیبهمتصفونداردحدبازشودمیکمیتبهمتصفاینکهبااماشودمیکمیت

شـود برداشتهآنازمقداريهرکهباشدنحويبهشیءآنکهاولوجهدارد.وجهدومورداین
ایـن ازهرچـه کـه نامتنـاهی مفروضخطیکمانندماند.میباقیآنازخارجمقداريهمباز

وجـه واسـت تنـاهی عدمبهمتصفوندادهدستازچیزيماندهباقیخطبازکنیمجداخط
آنبـه خـط کهبالفعلیۀنقطاماباشدحدوديبهمحدودمفروضیسطحمثلاًکهاستایندوم

خـط تـا نـدارد وجـود بـالفعلی ۀنقط ـآنرويکهايدایرهمثلنداردوجودشودتماموبرسد
ایـن بـه باشـد. خـط ایـن حدنقطهاینوشودمتوقفورسیدهآنبهدایرهاینۀدھندتشکیل
رسـد نمـی اسـت نقطهکهخودحدبهگاههیچوگرفتهخودبهدوريحالتکهخطاینلحاظ

کند.ترسیمرایتینهاآنبرايکهحديوجودعدمیعنیشود.میتناهیعدمبهمتصف
قتـاً یحقواسـت مقدورهاآنپیمودنکهاستابعاديبهمربوطمجازسبیلبرنهایتبیاما

راهپیمـودن مثـل شـود میمتناهینابهمتصفآنبزرگیوسختیخاطربهامانیستنامتناهی
).192، همان(آسمان.وزمینبین

شـیء یکبهبعدعدمبه خاطرتناهیدمعکهداندمیجاییرامطلقسلبجهتسیناابن
/1،(الطبیعیـات) الشـفاء ،سینا(ابنداند.میآنمثالرات صوشدندیدهعدموشودمیاطلاق

متنـاهی امـا داردوجـود تنـاهی عدموجودشانیتکهدانندمیجاییراایجابیحقیقیو)209
متنـاهی شـأنیت ء شینوعوبیعتطگاهیشود.میقسمدوهمایجابیحقیقیامتناهیت. ننیس

نـوعی شـأنیت ملاك،بلکهنیستعینیفرديشأنیتاتصافملاكاماداردرابودننامتناهیو
اگـر بلکـه باشـد تناهیعدموتناهیموضوعبالعددواحدخطیککهنیستجایزمثلاًاست.
اگـر طـور نیهم ـوباشـد تناهیعدمموضوعتواندنمیدیگربودمتناهیمشخص،واحدخط
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طبیعتقسم،ایندرباشد.تناهیوصفبرايموضوعتواندنمیدیگربودنامتناهیواحد،خط

آن.فردنهاستتناهیعدموتناهیموضوعکهاستخطنوعو
وباشـد متنـاهی کـه اسـت اینقابلخططبیعتداندمینامتناهیراخطکهکسینظرزا«
دربعینـه کهنیستاینشأنشباشدنامتناهیخطایناگرپساست.متناهیغیردرشکهمانا
آنازخـواهیم مـی کـه اسـت همـان متناهیغیرمعنايازمعنااینوباشدمتناهیدیگريزمان
).210(همان،»کنیم.بحث

کـه اسـت اینآنوگذشتهمرازيازقولنقلدرکهاستمعناییهمانهمدیگرقسم
نقطـه ایـن امـا باشدداشتهوجودنهایتعنوانبهاينقطهفرضانامککهباشدايگونهبهخط

ايدایـره ازاستعبارتگذشتکهطورهمانآنمثال؛ و باشدنداشتهوجودبالفعلبه صورت
ایـن حرفاینازمنظور«د. نداروجودآنرويبرنهایتوحدعنوانبهبالفعلیۀنقطهیچکه

کهاستاینمنظوربلکهباشد،نمیاستدایرهمحیطکهحديبهمحدوددایرهسطحکهنیست
متصلخطیخط،اینبلکهشودآنبهمنتهیخط،کهنداردوجودبالفعلیۀنقطمحیطرويبر

فرضآنرويبراينقطهکهداردراآنشأنیتاماندارد.وجودآندرگسستگیهیچکهاست
(همان)»باشد.آنحدکهشود

کـه دانـد میتناهیعدموتناهیبحثموضوعراایجابیحقیقیتناهیناسیابنحالهربه
مشخصکهطورهمانواستشیءطبیعتونوعتناهی،عدموتناهیبهاتصافملاكآندر

بـاز کنیمجداهاآنازهرچهکهاستبعديداراياشیايبهمربوطقسمایندرتناهیعدمشد
بحـث موضـوع است.نشدهکمآنازچیزيگوییاستناهیتعدمبهمتصفماندهباقیمقدار
باشد.میتناهیازقسمهمینبهمنحصرابعادتناهیعدموابعادتناهی

ابعادتناهی
ازاصلاینکهآنجاازباشد.میقدیمطبیعیاتدرمهمهايبحثازیکیابعادتناهیبحث

قـرار اسـتفاده مـورد فلسـفی مهـم هینبـرا ازبرخیدرمقدمهعنوانبهکهاستاصولیجمله
ولهفراوانیاستدلالاتوهابحثوبودهمتفکرینوحکماتوجهموردايدورههردرگیردمی

است.شدهارائهنظریهاینعلیه
محـدد اثبـات ماننـد ییهابحثمقدمهرابرهانایناشاراتشرحکتابدرطوسیخواجه

ازمقـدار انفکـاك امتناعمانندبحثاینتوابعومادهازصورتانفکاكامتناعۀمسئلوالجهات
).2/93،(طوسی. داندمیهیولی
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مجـدداً راويکـلام طوسـی محقـق وکردهبیاناشاراتشرحدررازيفخرکهطورهمان

امتنـاع همچنـین ومـاده ازصـورت انفکاكامتناعۀمسئلدرابعادتناهیبحثریتأثفرمودهنقل
هـر نتیجـه درباشـند متنـاهی اجسـام ۀهم ـاگرکهاستصورتاینبهجسمازلشکانفکاك
خواهـد همـراه داشتنشکلباهموارهجسمیتنتیجهدربود.خواهدمشکلّومحدودجسمی

نتیجـه درشـد نخواهـد حاصلشکلیمادهبدونوداردمادهبهنیازداشتنشکلطرفیازبود.
).94(همان،بود.نخواهدمادهدونبونبودها جدمادهازجسمیهیچ

بعـد وجـود امتنـاع بـر وانـد رفتـه یپذراابعـاد تنـاهی امتناعبهقولنیمتأخروحکمااکثر
بـه موجودةقارغیروقارهامتداداتدرتنهانهتناهیعدمامتناع. اندکردهاقامهبراهینینامتناهی

درچیزيکهعنواناینبهذهندرنهایتلاتصوربلکهشده،دانستهمحالخارجیعینیوجود
میردامـاد داننـد. مـی محـال نیزراباشدنهایتبیتاامتدادبهمتصفبالفعلکهشودتصورذهن
خـود بـه نامتنـاهی امتـداد تصورعنوانوشودمیتصورذهندرنامتناهیعنوانبهکهراآنچه
ونهایـت بـی مفهـوم کـه صورتاینبهدداننمیذهندرمعناییاياضافهحقیقتدرگیردمی

شـود. مـی تصـور نامتنـاهی بعـد مفهـوم اضـافه، اینتصورباوشدهتصورهمباامتدادمفهوم
).70، (میرداماد
ابوالبرکـات هـا آنۀجملازکهشدهذکرابعادتناهیعدمامکانبهقولبراينیزقائلینیالبته

).368، جی(لاهیباشند.میهندحکمايازجماعتیو
وتـر مهـم همـه ازبرهانششاستشدهذکرزمینهایندرکهمهمیبراهینازمجموعدر
ا ه ـآنازبراهیناینتطوراتوتحولاتذکرضمنم الالهاشوارقکتابدرکهاستترمشهور

برهاننسبت،حفظبرهانترسی،برهانسلمی،برهانتطبیق،برهانازعبارتندکهشدهه بردنام
(همان)موازات.برهانومسامته

مسامتهبرهانازمشهورتقریر
اگرکهچرابودخواهدمحالمستدیرحرکتوجودباشدداشتهوجودمتناهیغیرابعاداگر

باشد،میموازيمتناهیغیرخطیباوشدهخارجايکرهمرکزازکهکنیمفرضمتناهیخطی
بود.خواهدهمراهخطودتوازيرفتنبینازباکرهاینحرکت

سـمت بـه مایـل ناچـار برسـد تمایـل بهتوازيحالتازخواهدمیمتناهیخطکهزمانی
خـط رويکـه اينقطـه اولـین کـه اسـت اینسخنحالبود.خواهدنامتناهیخطازاينقطه

يانقطـه هراست؟کدامکندمیپیداتمایلآنسمتبهمتناهیخطاینوداردوجودنامتناهی
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هـر کـه چراداشتخواهدوجودآنازقبلاينقطهکنیمفرضمسامتهۀنقطاولینعنوانبهکه

بـه  کثیـر میـل دیگرعبارتبهوداردوجودآنازترکوچکايزاویهکنیمفرضکهمیلیزاویه
يهزاویازترکوچکيزوایااینازکدامهربراينتیجهدرقلیل.میلازبعدمگرآیدنمیوجود

کهاينقطهوداشتخواهدوجودنامتناهیخطرويبرمفروضۀنقطازبعداينقطهمفروض
اسـت محـال نتیجهرد. دبونخواهدمسامتهۀنقطاولیناستمسامتهۀنقطاولینبودفرض شده

باشیم.داشتهمسامتهۀنقطاولینکه
کرهاینبرايحرکتیت اسحالمه کشودمینتیجهنداردوجودمسامتهۀنقطاولیناینکهاز
داشـته وجودمسامتهۀنقطاولینکهاستاینبهوابستهدایرهکردنحرکتکهچراشودحادث
باشد.

مفروضـی ةکـر هـر کـه دانـیم میبداهتاکهچرااستبداهتخلافدایرهحرکتعدماما
وجودیعنیودبخواهدغلطمافرضنتیجهدرنیست.محالآنحرکتوکندحرکتتواندمی

)1/196،(رازياست.محالمتناهیغیرخط
واردآنبـر بزرگـان ازیکـی کهاشکالیوکردهبیانرابرهانایناسفارکتابدرملاصدرا

دهد.میپاسخاندفاعوشکعنوانتحتکرده
اولکـه اسـت امـوري ازمسـامته ۀزاوی ـحدوثکهطورهمانکهاستایناشکالتوضیح

حرکـت شـروح آناولـین کـه باشـد داشتهوجودآنیاینکهمعنايبهزمانی(اولداردنزمانی
یعنـی باشـد. مسامتهنقطۀاولینکهباشندداشتهاينقطهنیزمسامتهنقاطنیستلازمپسد)باش
نخـواهیم هـم شروعۀنقطنداریمشروعۀزاویکهطورهمانودارندوجودنقاطیزوایاازايبه

به این برهان اشکال کرده که حدوث زاویـه مسـامته ماننـد    نیمتأخر: از بزرگان ترجمه«داشت.
هاي مسامته هم زوایا از اموري است که زمان حدوثش اول ندارد پس لازم نیست که نقطهۀهم
اي که زوایایی که به ازاي آن است اول ندارد چون هر زاویهکهطورهماناول داشته باشد ۀنقط

هست که قبل از حدوث ایـن  يترکوچکهیزاوایجاد شود در آن قبل نیز با حرکت در یک آن
در هنگام میل پیدا کردن یک ضلع به ضـلع دیگـر بـه    يازاویه ایجاد شده است پس هیچ زاویه

اي در خط نامتناهی وجود ندارد کـه بـه اولیـت    شود پس هیچ نقطهاولیت مطلقه موصوف نمی
).4/23،(شیرازي»مطلقه موصوف باشد.

باشدشروعۀزاویاولینکهنداریمايزاویهمااگرچهکهدهدمیپاسخاشکال،اینازایشان
بـه شـروع زاویـه کـه اسـت حـد آنازپسواستحرکتحداولینکهشناسیممیحدياما

شـروع لایتجـزاي جزءمعنايبهآغازياگرچهکهتدریجیامورتماممانندکند.میشدنبزرگ
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کـه فرضاًیعنی.(همان)استفرضقابلحدوثشانابتدايحدعنوانبهحدياماندارندکننده
حـال هـر بـه امابیفتداتفاقآندرحرکتبهزاویهحدوثتاباشدنداشتهاياولیه»آن«زاویه،

امـور تمـام ماننـد کنـد میافزایشبهشروعوشدهآغازآنجاازوجودشکهدارداياولیهحد
کهداریمراخطیحدوثاستتدریجیامريکهمسامتهۀزاویحدوثباقمطابپستدریجی.

آمـده به وجـود آنبامسامتخطونامتناهیخطبینتقاطعۀنقطسیلانازکهاستاینمانند
کهطرفیمعنايبهالبتهداردوجوداولیآنازحاصلخطوسیالۀنقطاینکهطوريبهباشد
آندرزاویـه کـه آنـاتی اولیعنـی دیگـر معنـاي بهاولاگرچهنداشدهآغازآنازمتصلنقاط

باشد.نداشتهوجوداستزاویهآنازايبهکهنقاطیوشودمیحادث
است:شدهمطرحبرهاناینپیرامونپاسخواشکالچندالالهامشوارقکتابدر

ایـن قضیهتالیت.اسملازمهبطلانبردالشدهذکرتالیبطلاندرآنچهاینکهاولاشکال
باشد.داشتهوجودمسامتهۀنقطاولینکهبود

پـس هسـت اينقطـه هـم آنازبعدشودفرضکهاينقطههرکهاستاینبهتالیبطلان
ندارد.وجودمسامتهۀنقطاولین

ایـن بـه منجـر داشـتید تـالی بطـلان مـورد درشماکهبیانیکهاستاینمستشکلمنظور
مطلـب ایـن برکندمیدلالتتالیبطلانصورتنیادرمقدمنهباشدباطلهملازمکهشودمی
).3/379،(لاهیجیباشد.نمیمسامتهۀنقطاولینوجودمستلزمدایرهکردنحرکتکه

باشد.میحلّیپاسخیکونقضیاشکالیکبه صورتشدهذکرکتابایندرکهپاسخی
هـر درآیـد میلازمباشدصحیحشمااستدلالنحوهایناگرکهاستاینمطلبنقضیاشکال
نقـض ازمـا ونیسـت چنـین کهحالیدرباشدباطلملازمهکردیمباطلراتالیکهايشرطیه

ملازمه.بطلاننهبریممیمقدمنقیضبهپیتالی
چـرا شـود نمیمنتفیملازمهکهاستشکلاینبهشدهدادهاشکالاینبهکهحلّیجواب

باشـند متناهیغیرابعاداگرگوییممیپسبشود.نقیضینمستلزمکهاستجایزمحالزومملکه
یـا وداشـت خواهدوجودمسامتهۀنقطاولینیاکندحرکتمسامتهبهموازاتحالتازقطرو

نقطـه اولـین کـه شـود مـی نـه یعنی).380(همان،است.محالدوهروداشتنخواهدوجود
شـود مـی نهوبودخواهدآنورايدراينقطهشودفرضاينقطههرچونباشد،داشتهوجود

تغییـر مسـامته بـه توازيازحرکت،سبببهخط،اینحالهربهچونباشدنداشتهوجودکه
است.کرده

درکـه ايملازمـه ودلالتکهاستایناستشدهواردمسامتهبرهانبرکهدومیاشکال
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انقسـام بـر متوقـف داردوجـود مسـامته ۀنقط ـاولـین وجودویرهداحرکتبینمسامتهبرهان

بیـان اسـت. ابعـاد تناهیعدممستلزمانقساماینطرفیازواستنهایتبیبهزاویهوحرکت
تمایلبهتوازيحالتازعالمقطرمثلاًکنیم،فرضراممکنبعدنیتریطولاناگراینکهمطلب

ازدارد.مشخصیةاندازشودمیایجادمرکزدرمسامتهاولینهنگامدرکهايزاویهکند.حرکت
بعـد ناچـار پساستزاویهاینکلبهمسامتهازقبلزاویهاینبعضبهمسامتهدانیممیطرفی

عـالم، قطـر آیـد مـی لازمپـس نهایـت. بیتاطورنیهموبودخواهداينقطههمنقطهایناز
)379(همان،باشد.فرضقابلنهایتبیتاآنامتدادوتربزرگاینازونباشداینحدش
وجهـان ابعـاد بـودن نامتنـاهی اثباتبرايکردهاستفادهبرهانهمینازمستشکلاینجادر
کـه طـور همـان کنـد ثابـت راتنـاهی عدممتناهی،بعدفرضوبرعکسحرکتباکردهسعی

ثابـت راآنۀاسـتحال نهایـت، بـی بعـد وجودفرضباکنندمیسعیمسامتهبرهانه بمتمسکین
کنند.

درکهعالمقطرازبعداينقطهفرضکهاستایناستشدهدادهاشکالاینبهکهپاسخی
کنـیم. نقطـه فـرض مجـردات درکـه استاینمانندواستمحالملأنهواستخلأنهآنجا

نقطـه ایـن وکنـیم میفرضرااينقطهمسامتهبرهاندرماکهدهندمیتوضیحنیچننیاایشان
تصـور عـالم قطـر وراياينقطـه مستشکل،امادارد.صدقملاكوداردمطابقالامرنفسدر

)381(همان،ندارد.انتزاعمنشأاساساًفرضاینکهکرده
درکـه اسـت ایـن شدهمطرحمسامتهبرهانبهنسبتکتابایندرکهدیگريمهماشکال

توضـیح است.گرفتهقراربالفعلامرجايبهبالقوهامروشدهفعلوقوهمیانخلطبرهان،این
رافعلـی زاویـه ازتـر کوچـک زاویههموارهمسامته،ۀنقطاولینیافتنبرايبرهانایندرآنکه

لحـاظ مسـامته ۀنقط ـاولـین ازقبـل اينقطهشودمیباعثزاویهاینکهمیگوییموکردهلحاظ
بـر تقسـیم ایـن پسنیستمنقسمبالفعلنحوبهزاویهچونکهاستآنفرضاینایرادشود.
کهشویمقائلبایدشویمواردراهاینازبخواهیماگراینکهبعلاوهشود.میمتوقفمعتبراعتبار
بـر دایـره قطـر حرکتآمدهالالهامشوارقکتابدرکهمثالینیفتد.اتفاقعالمدرحرکتیهیچ

نصـف نصفآن،ازقبلبایدبپیمایدراقوسنصفبخواهدقطراگرکهچرااست.دایرهقوس
یافـت شـده پیمـوده ۀفاصـل اولـین گـاه چیه ـوکنـد میپیداادامهطورنیهموباشدپیمودهرا

افتد.نمیاتفاقحرکتیاساساًنتیجهدروشودنمی
مطابقامااستقوهبالکهاگرچهانقساماینکهاستاینشدهدادهاشکالاینبهکهپاسخی

نیـز آنازتـر کوچکزاویهمسامتهزاویهازقبلکهاستاینمجوزهمینواستالامرنفسبا
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محـال مفـروض دایـره هـر برقطرحرکتمطلباینوجودباچرااینکهاماباشد.شدهپیموده
نبـود محـال و)381(همـان، نیستخارجیانقسامیانقساماینکهاستاینپاسخشنیست

مسـامته ۀنقط ـاولـین وجوددیگربه عبارتباشند.خارجیهانیاکهآیدمیلازموقتیحرکت
بـه دایـره محیطانقسامامابیفتداتفاقبایدناچاربهذهندرچهوخارجدرچهکهاستامري

بـوده ذهنیانقسامی…ونصفنصفونصفبهآنانقسامونیستگونهنیاآنهايقسمت
ندارد.رجیخاوجودو

واشـکالات بیانوبحثنوعوداندمیضعیفیبرهانرامسامتهبرهانلاهیجیحالهربه
مناسـبی برهـان رابرهـان اینایشانکهرساندمینتیجهاینبهراخوانندهخوبیبههمهاپاسخ
داند.نمیابعادتناهیاثباتبراي

کهکندمیمطرحشکلاینبهرامسامتهنبرهابرخودنقدپایان،درالالهامشوارقصاحب
زماناینکهداردزمانیبهنیازکهاستزمانیهايحادثقبیلازدیگرخطباخطیکۀمسامت
درحـادث مسـامته بهمسبوقدیگرزمانایندرحادثۀمسامتپسباشد.وجودشزماناولین
فـرض کـه مسامتهزمانآناتزاآنیهرشدحاصلمسامتهوقتیپسبود.نخواهددیگرزمانی
تمـام درهستند.نامتناهینقاطبامطابقنامتناهیآناتاینوهستايمسامتهۀنقطآندرشود
).382(همان،است.دیگرخطبامسامتخطاینکهکندمیصدقآناتاین

ایـن بهبودشدهواردمسامتهبرهانبهکهاشکالیبهصدرالمتالهینپاسخکهرسدمینظربه
شـروع زمـان مـا گرچـه کهشدهذکرملاصدراپاسخدرکهچراباشدواردهملاهیجیاشکال
امانداریممشخصزاویهیکعنوانبهشروعهیزاوونداریممشخصآنیکعنوانبهمسامته

شـروع وزمـان شـروع ةکننـد مشـخص خـود طـرف اینودارندطرفزاویهاینوزماناین
).4/23، شیرازيد. (باشنطرفداراينیزمسامتهنقاطسلسلهبایدپساستحرکت

مسامتهبرهاندومتقریر
درشـده مطـرح ادعـاي بنـا بـه  واستمعروفموازاتبرهانبهکهبرهانایندومتقریر

راخـط دوهـر مـا کـه اسـت ایـن اسـت تلویحـات صاحبتصرفاتازالالهامشوارقکتاب
حالـت ازخواهـد مـی کـره اینکهکنیممیتصورحالکنیم.ضفرتقاطعحالتدرونامتناهی

هـر شـوند. جداهمازجاییخطدواینبایدلامحالهپسکند.حرکتتوازيحالتبهتقاطع
بـود. خواهـد خطدوازیکیطرفلامحالهنقطهومکانآنشوندجداهمازبخواهندکهکجا
)3/383،(لاهیجید.ندارنطرفخطدواینبودشدهفرضکهحالیدر
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مسامتهبرهانسومتقریر

کنـد نمـی فرضنامتناهیراخطدوایشاناست.محاکماتصاحبتصرفاتازسومتقریر
وباشـند متقاطعخطدوکهکنیمفرضیعنیکند.میاجرابرعکسرامسامتهبرهانهمانبلکه

وجـود بایـد نامتنـاهی خـط رويبـر مسـامته ۀنقطآخرینناچارکنند.حرکتتوازيسمتبه
هروآنازبعداينقطهکنیمفرضاينقطههرکهچرااستمحالچیزيچنیناماباشدداشته
).384(همان،داردوجودآنازقبلايزاویهکنیمفرضايزاویه

مسامتهبرهانبررسی
وردم ـمقـدمات واساسـی نقاطکهکنیممشخصبایدمسامتهبرهانتحلیلوبررسیبراي

چیست.برهاناینتکیه
اولمفهومآیند.میحساببهبرهاناینمقوماتازکهداردوجودمفهومدوبرهانایندر
مسامته.مفهومدوممفهومواستحرکتمفهوم
ازناچـاریم پـس داشـت... نخواهدامکانمستدیرحرکتباشیمداشتهمتناهیغیربعداگر«
نامتنـاهی خـط بـر اينقطـه هراماآن.برمسامتهۀنقطآخرینوخطآندرمسامتهۀنقطاولین
).65(رازي،»داشت.خواهیمآنازخارجاينقطهکنیمتصور

بـه کـه آنچـه برهـان تقریراتۀهمدرکهاسترواینازمسامتهبرهاندرحرکتاهمیت
بـا کنـیم، یم ـنامتنـاهی خـط فـرض یعنیاست.حرکتاينحوهرسیممیآنۀاستحالوبطلان

واسـت محـال دایـره حرکـت فـروض اینوجودباکهکنیممیثابتمسئلهفروضازاستفاده
بـه پیمحالاینازواستانجامحالدرطبیعتدرهموارهحرکتاینکهکنیممیبیانسپس
کنیم.میمسئلهفروضبودنمحال
چـرا نـدارد بردرايتیجهنوداشتنخواهدمعناحرکتتصوربدونبرهاناینحالهربه

قابـل آنازقبـل هـم آنازترکوچککنیمانتخابکهحديهرماکهاستحرکتدرتنهاکه
درلاجـرم وهی ـزاودرحـدي چنـین وجودملازمهبرنیزبرهانایناساسوبناواستتصور
نشـان راخـود برهانایندرفعلوقوهخلطاشکالحرکتتصوربدونواستتسامتنقاط
بود.خواهدپاسخقابلغیروداده

ایـن استحالهچگونگیبتوانیمکهاستجهتاینازبرهانایندرمسامتهمفهوماهمیتاما
عـدم یـا وجـود راهازحرکـت امکـان ۀاستحالبرهانایندرکنیم.بیانآنلۀیبه وسراحرکت
کمـک برهاناینتحلیلدره متمسامفهومفهمیدنلذاشودمیاثباتمسامتهۀنقطآخرینوجود
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ومغالطـه بـه رامـا برهـان ایـن دررفتـه بکارمسامتهمفهومازصحیحفهمعدمواستکننده

کشانید.خواهدمصادره
خـوبی بـه نیـز بحـث ظـرف بایـد برهانایندرآنمصادیقومفهومدواینبررسیبراي
وخـارجی یااستذهنیماتمقدماآیاخارج؟یااستذهنمابحثظرفآیاشود.مشخص

داشت؟خواهدبردرنتایجیچهحالاتاینازکدامهردر
فـرض اسـت. مطـرح تصوروفرضسهبرهاناینتقریرسههردربینیممیکهطورهمان

فـرض سـوم فرضواستنامتناهیخطیکفرضدومفرضاست.دایرهحرکتفرضاول
مسامته.ۀنقطاولین

برهانایندره متمساوحرکتمفهوم
ظـرف وحرکـت بحـث بـه توجهعدمبرهاناینکلیدياشکالاتازیکیرسدمینظربه
وحرکـت امکـان ازهـم وشـده بردهنامحرکتۀاستحالازهمبرهانایندراست.آنتحقق
اتفـاق کجـا دروچیستحرکتاینازمنظورکهنشدهمشخصقاًیدقاماحرکت.بودنبدیهی

افتد.می
امريقطعاًمفروضامرچون–استذهندرحرکتشدهفرضکهحرکتیبرهانایندر
درحرکـت شـده شـمرده بـدیهی کهحرکتیو-نداریمخارجیمفروضامرماواستذهنی
بـراي کـه شـود مـی باعثحرکتتصورنوعذهنفرضدرکهدیدخواهیمچوناستخارج
نیاید.به وجوداشکالیحرکاتیچنین
قـول کـه تخیـل ظـرف بـودن مـاده بـدون وخیالتجردبهقولبهبناآنکهمطلبضیحتو

بـا حرکـت نامبهامريمتصلخیالچهومنفصلخیالچهخیالعالمدراستصدرالمتالهین
نیست.متصورداردوجودماديحرکتدرکهمقوماتی

ناماساساًوباشدمیورصترتبنحوبهداردوجودمثالیۀمرتبوخیالعالمدرکهحرکتی
وشدهنابودصورتییعنیاست.صورتوالیوترتبنوعیصرفاًونهادتواننمیآنبرحرکت
لزومـاً ذهـن درمـوازي دو خـط حرکـت تصـور درپسنشیند.میآنجايبهجدیدصورتی

صـور ازکهآنچهبنا بروشودپیمودهتربزرگزاویهازقبلترکوچکزاویهکهنیستنیچننیا
درخـط شـود ایجـاد تصویريوبرودبینازتصویريتعاقبوترتبنحوبهوبالفعلنحوبه

ازبعـد ۀلحظوداریمراتوازيتصورايلحظهدریعنیرسد.میتسامتحالتبهآنیايلحظه
ذهنـی فـرض دراگـر پـس آیـد. میتسامتصورتآنمتعاقبورفتهبینازقبلیصورتآن
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حرکـت تـوازي بهتمایلازیاوتمایلبهتوازيحالتازکهکنیمفرضمتحرکیةدایرمبتوانی
کـرده نفـی راايدایـره چنـین حرکـت ۀاستحالکهنیستاینمستلزمفرضیچنیناستکرده

ماقبـل مراتـب جمیـع آندرکـه حرکتـی کـه معناسـت ایـن بهحرکتۀاستحالکهچراباشیم.
نیچن ـنی ـاحرکـت خیـالی فـرض درامـا استمحالبرسیمفعلیۀبمرتبهتاشودمیگذرانده

شود.گذراندهقبلیمراتبجمیعکهنداردلزومیوآیدمیصورتیازبعدصورتیونیست
در مورد سه تقریر مختلف برهـان بـه گونـه هـاي     استخارجدرحرکتمامنظوراگراما

ایـن کـه داردایندروضوحکاملاًبرهانمتنکهاستذکربهلازم.شودمختلفی پاسخ داده می
اینکـه وتوسعبابازاماداردامکانذهندرفرضکهدانیممیواستفرضیحرکتیحرکت

ایـن بعـداً بـر  داردامکانکهرااشکالاتیپاسخپیشاپیشوباشیمکردهتصوررااحتمالاتۀهم
کنیم.میبررسینیزاربحث خارجی بودن این آزمایش باشیمدادهشودواردبیان

بلکـه نباشـد حرکـت تصوروفرضوقوعبرهاناینبهمستدلینمنظورکهکنیممیفرض
مراتـب جمیـع مسیريطیهردربتواندحرکتاینتاباشدخارجدروخارجیحرکتوقوع
بپیماید.نیزراماقبل

تـوازي متس ـبـه کـه مفـروض متقـاطع نامتناهیخطدوکهگفتیمبرهاندومصورتدر
برگردنـد تـوازي حالـت بـه بتوانندکهاستمحالباشدنامتناهیابعادشاناگرکنندمیحرکت

آنبههمحرفاینبطلانداشت.نخواهدوجودیکدیگرازهاآنشدنجداۀنقطآخرینچون
قابـل بالبداههچیزيچنینوداردوجودتوازيحالتبههانیابازگشتتصورلامحالهکهبود

است.رضف
اشـکال موردفقرهایناثباتدرآنتواناییوذهندرحرکتبحثشدگفتهکهطورهمان

بیفتـد. اتفاقخارجدربتواندکهکنداثباتراماادعايتواندمیصورتیدرحرکتاینواست
تـوازي حالـت بـه بتواننـد مشکلیهیچبدونکهباشیمداشتهنامتناهیخطدوخارجدریعنی
ند.برس

نامتناهی بـه  خطدوذهن،فرضیاري گرفتن از بدونخارجی این آزمایشوجود مورددر
. چون هر گونـه ادعـا در مـورد وجـود     داشتخواهندوجودنامتناهیجسمدوضمندرناچار

دلیلیخط نامتناهی بدون وجود جسم نامتناهی پناه بردن به دامان ذهن و تصور است. از طرفی 
حرکتـی تسـمات بـه توازيیاتوازيبهتسامتحالتازبتوانندمتناهینامجسدوکهنداریم

دهد.نشانحرکتیخودازمامفروضةکره کرده و باعث شوند ک
ایـن ازابـاي اشـیا ذاتواسـت موجـود وجود ایـن حرکـت   مقتضیکهاگرچهخارجدر
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بساچهندارد.وجودحرکتاینراهسربرمانعیهیچکهکنیمادعاتوانیمنمیاماد ندارحرکت
یا هـر عامـل   ؛ و شودآنوضعیواینیحرکتامکانعدمباعثجسمیکتناهیعدمطبیعت

هـر بـه دیگري اجازه ندهد خط نامتناهی در ضمن جسم نامتناهی حرکتی از خود نشان دهـد.  
مطـرح راتنـاهی عـدم اثبـات توانیممینهوکنیمتناهیاثباتتوانیممینهقسمتایندرحال

شود دیگـر بـا برهـان صـرف و فـرض و تصـور       نماییم. چرا که هنگامی که بحث از خارج می
قابل احصا نبودن موانع و شرایط آزمایش طبیعی و خارجی، به خاطرشود تصمیم گرفت و نمی

در ابعاد نامتناهی کـه  به خصوصتنها راه اثبات وقوع یا عدم وقوع خارجی یک ادعاي تجربی، 
بینی و خارج از محدوده فهم ما دارد، آزمایش آن است. وابط و موانع غیر قابل پیششرایط و ض

نامتنـاهی جسـم دو، حرکـت خـارجی وقـوع درهاآندرکهسومواولتقریرمورددراما
ازاسـت. متفـاوت قـدري وضعداردوجودنامتناهیخطیکومتناهیجسمیکبلکهنداریم

تقریرمورددرشودمیدادهاولتقریربهکهپاسخیهستندیکیاصلدرفرضدواینکهآنجا
تصـور قابـل اولتقریـر اشکالتصورطریقازسومتقریراشکالود بوخواهدصادقنیزسوم

بود.خواهد
درکـه چـرا شودنمیواردکردیموارددومتقریربهکهاشکالیامربدایتدرتقریرایندر

فـرض یعنیباشد.داشتهوجودبایدواستمفروضنامتناهیخطنامتناهیبعدوجودصورت
خطـی چنـین بایـد باشـد باطـل ابعادتناهیاگروندارداشکالیخارجدرنامتناهیخطوجود
وجودسربرمانعواستنامتناهیجسمازغیرنامتناهیخطکهشودتوجهباشد.داشتهوجود
وجـود بهمربوطنیزقبلیبرهاناشکالنامتناهی.بعدوجودیاوتصورنهاستنامتناهیجسم
خـارجی حرکـت ایـن اینکهوبودآنخارجیحرکتامکاندربلکهد نبونامتناهیخطصرف

متنـاهی خـط بهمربوطحرکت،تقریر،ایندرطرفیاز. باشدخارجیجسمیکضمندرباید
یافتحرکتیچنینخارجانجهدرونداردمانعیآنحرکتواستدایرهقطررويبرمستقر

ایـن درآنازشـده ارادهمعنـاي وتمایـل وتسـامت فرضنوعدربرهانایناشکالشود.می
است.برهان
امتـداد ایـن تاباشدداشتهفرضیامتداديمتناهیخطاینکهایمکردهفرضبرهانایندر

بـه کنـیم میشروعفرضاینازبعدکند.مشخصراتسامتۀنقطنامتناهیخطبابرخورددر
داشـته وجـود بایـد چراتسامتۀنقطاولینکهاینجاستسؤالاماتسامت.ۀنقطاولینازبحث
آید؟میبه وجودچگونهوباشد

ذهـن درچـون نداردشدنمطرحقابلیتبحثیچنینگذشتکهطورهمانذهنفرضدر
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درمسـامته حالـت ازکهاستتصورياولیندرتسامتۀنقطاولینونداریمتدریجیحرکت

ودیگرۀزاویآنازقبلنتیجهدرونداشتهوجودتصوريآنازقبلقطعاًوشودمیایجادذهن
داشت.نخواهدوجوددیگريتسامتۀنقطنقطهآنازبعد

متنـاهی بـه نامتناهیقیاسازناشیتسامتۀنقطاولینفرضاولاًخارجبحثمورددراما
دردادنشـان راآنبتـوان تـا نیستخاصۀنقطیکونیستحسیةاشارقابلنامتناهیاست.
کهباشدداشتهوجوداينقطهبایدنامتناهیدرکهاستاینمسامتهبرهانپنهانفرضکهحالی
اي در کرده و آن را نشان دهد. یعنی جهت آن خط باید به سـمت نقطـه  اشارهآنبهمیلاولین

بینهایت باشد.  
کـه کنـد مجـاب رامـا طریـق همینازکندمیسعیتناقضبهمارساندنباتدلمسسپس

وباشـد داشـته وجودبایدتسامتۀنقطاولینکهتقریراینبااستمحالمستلزمفرضیچنین
بـه بـا وت اس ـدادهرختنـاقض پـس نـدارد وجـود اينقطهچنیننامتناهیفرضدرطرفیاز

اسـت ایـن درماسخنامابپردازد.فرضخلافاثباتبهخلفراهازفروضانداختنتناقض
باشد؟داشتهوجودتسامتۀنقطاولینلزوماًبایدچراکه

مشـخص شدبیانآنبهملاصدراپاسخووشدنقلاسفارازکهاشکالیدرکهطورهمان
اسـت مربـوط حرکـت بـه آنچهپسباشدداشتهزمانیاولکهنیستامريحرکتکهشودمی
خـط درحرکـت وزاویهدرحرکتبینتلازمبامسامتهنقاطبرهانایندرونیستبرداراول

چنـین نیـز مسامتهنقاطحرکتنیستبرداراولزاویهحرکتچونوشوندمیتصورنامتناهی
کـه جاییدراستاولتصورخودنیزحدتصورچوننمایدنمیکاملنیزصدراخ پاسواست

دارد.وجودنهایتبیبهانقساممشکلواستواردهمچناناشکالهمفطروحدهماندر
نداردامکانموردایندرذهنفرضاگراست؟نحوچهبهخارجدراشارهومیلایناًیثان

اولـین پـس نـدارد نامتنـاهی خـط بـا امـر ابتدايدربرخوردينیزمتناهیخطحالعیندرو
ونامتنـاهی بعـدي رادایـره قطـر بـر منطبـق خطنیزاولفرضدرناچاریمچه؟یعنیمسامته
امابیابیمرامسامتهۀنقطاولینبتوانیمتابگیریمنظردرنامتناهیجسمیضمندرراآنحرکت

ندارد؟وجودحرکتدرمانعیکهدانیممیکجاازحالتایندر
ذهـن فـرض دارد.تکیهمسامتهۀنقطاولینبرمسامتهبرهاناولتقریرآنکهسخندیگربه

خـارج، فرضدرشود.میباطلذهندرتدریجیحرکتابطالبانهایتبیدرمسامتهمورددر
نامتنـاهی خـط یـک ازعبـارت مـا خـط اینکهمگرنیستپذیرامکانمسامتهۀنقطاولینیافتن

ازیکـی آیدمیانبهفرضپاياگرونداردکارکرداینجادرذهنیفرضکهچراباشدخارجی
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ضـمن دربایـد ناچـار نامتناهیخطایننتیجه،دررود.میمیانازحرکتیعنیبرهانمقومات
رود.مـی سـؤال زیرحرکتامکانآیدمیپیشنامتناهیجسمپايوقتیباشد.نامتناهیجسمی
دلیلـی مـا امـا است.محالخارجدرحرکتاینکهفهماندنمیاینازبیشچیزيمابهبرهان

حـال بهتامابرسیم.تناقضبهاینکهبهبرسدچهنباشدمحالخارجدرحرکتاینکهریمندا
برگـردد. تـوازي حالـت بهیاشودمایلسمتیبهبخواهدکهایمنداشتهمتناهیجسمخارجدر
آنضـمن درخـط ایـن کـه جسمیوخطچنینحرکتگویدمیبرهانکهطورهمانبساچه

.نباشدممکنداردوجود
برهـان امـا نـدارد حرکـت ایـن ازابايمادهذاتوداردذاتیامکانحرکتاینکهاگرچه

؛ باشدداشتهوقوعیامتناعحرکتایناستممکنونداردنظروقوعییاذاتیامتناعبهمسامته
توجـه بایدبرساند.اثباتبهراخودمطلوبتواندنمیخارجدرنهوذهندرنهبرهاناینلذا 

کـارا ابعـاد تنـاهی اثبـات دربرهـان ایـن کهاستمطلباینةکنندثابتتنهامابیانکهشتدا
عدماثباتبرايواستساکتابعادبودننامتناهییاوبودنمتناهیبهنسبتماۀادلامانیست
حـد درواستبحثقابلخودجايدرکهداردوجودايکنندهقانعومحکمۀادلابعادتناهی

گنجد.نمیمختصراین

نتیجه
وذهـن بحـث بـین کـه علـت ایـن بهمسامتهبرهاندرکهشودمیروشنگذشتآنچهاز
شـده تـدوین مشـاء حکمايمذاقبربنابرهانطرفیازواستنشدهبرقرارکافیتمایزخارج
ظـرف درحقیقـی حرکـت ودانسـتند میماديراانسانادراکیقوايازبخشیایشانکهاست

حکمـت بـر رابنااگرامااست.بودهکاملبرهانیهاآننظرازبرهانلذااستپذیرامکاناديم
وخیـال تجـرد وکنیمتفکیکدرستیبهنیزراخارجوذهنبحثوبگذاریمملاصدرامتعالیه

دیدخواهیمکنیمپیادهمتعالیهحکمتمذهببنا برراتخیلاتوتصوراتدرمادهوجودعدم
آوریقـین ابعـاد تنـاهی اثبـات دروشودمیمواجهمشکلاتیباخارجوذهندربرهانیناکه

دربـزرگ يهامانعازیکیابعادتناهیعدمرددربرهاناینکارکردعدماثباتبابود.نخواهد
فـیض یعنـی ابعـاد تنـاهی عدممقتضیعالمدرکهچراشودمیبرداشتهابعادتناهیعدماثبات

اثبـات بـه کـه براهینـی کهشوداثباتاگروداردوجودماده،نهایتبیقابلیتوحقیتنهابی
دلیلـی  بـراهین ایـن کاراییعدماثباتصرفنیستندکاراپردازندمیابعادتناهیعدمبرايمانع

ابعاد.تناهیعدماثباتبرايبودخواهد
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